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Abstract 
 "Convention", i`tibar, has various uses in philosophy, and the 

word is used in different cases in contrast to the real thing or the 
original thing. For this reason, when using this word, its meaning 
should be clear so that the rulings of conventional matters are not 
confused with each other with different meanings. This article is 
inspired by the point mentioned by the late Allamah Misbah, may 
God bless him and grant him peace, and seeks to show that 
"convention" in all its various uses has a common meaning in 
contrast to truth, and what are called different meanings of 
convention, have different types. They are reliable and can be 
ranked among them. Paying attention to the common meaning and 
different degrees of convention can show the ratio of different 
conventions to each other and the dependence of some on others. 
In addition to that, the criterion of convention in each level 
indicates a level of truth corresponding to the content of that level; 
so that what is conventional in relation to the rank or degree, will 
be measurable in a certain situation with truth and proportional to 
it. In this article, with the method of conceptual analysis by 
referring to the different uses of "convention", the levels of 
convention are separated and while pointing out the benefits of 
this rating, its result in the criterion of truth and falsity of various 
knowledges in terms of the level of convention that exists in each 
one is examined. 

Keywords: Convention, Conventional, Degree of Convention, 
Truth, Truthfulness. 
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 ۵۹ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

یة   درجات الإعتبار و صدق المعارف الإعتبار

 ١ي مجتبی مصباح یزد
ــر  ــتخدم الأمـ ــفة، و یسـ ــار فـــي الفلسـ ــتخدام الإعتبـ ــیع اسـ یختلـــف مواضـ
 الاعتبــاري فــي مقابــل الأمــر الحقیقــي او الأمــر الاصــیل فــي مواضــیع مختلفــة.
علــی هــذا یجــب ایضــاح المقصــود مــن هــذه الکلمــة، حتــي لایحــدث الالتبــاس 

هــذه المقالــة اســتلهمت مــن . بــین احکــام الأمــور الاعتباریــة بمعانیهــا المختلفــة
ــل  ــي کـ ــار فـ ــوم الإعتبـ ــح أن لمفهـ ــزدي، وتوضـ ــباح یـ ــة مصـ ــالیم العلامـ تعـ
اســتخداماته معنــی مشــترك فــي مقابــل الحقیقــة و معانیــه المختلفــة هــي انــواع و 

الانتباه إلـی هـذه النقطـة یسـاعد فـي تبیـین نسـب هـذه المراتـب   مراتب الإعتبار.
علــی اضــافة إلــی أن  منــاط الاعتبــار فــي کــل مرتبــة یــدل  وعلاقتهــا مــع بعــض

الحقیقة المتناسبة مع تلـك المرتبـة، بحیـث مـا یکـون اعتباریـاً فـي ظـرف محـدد، 
 یکون حقیقیاً في ظرف محدد غیره و یمکن تقییمه علی هذا الاساس.

ــة  ــلال دراس ــن خ ــومي، م ــل المفه ــنهج التحلی ــة بم ــذه المقال ــي ه ــوم ف نق
ــدة  ــار، ببیــان تفصــیل مراتــب الاعتبــار و نشــیر إلــی فائ مواضــیع اســتخدام الاعتب
هذا الترتیب و نتیجتهـا فـي منـاط الصـدق و الکـذب فـي المعـارف المختلفـة مـن 

 حیث المرتبة الاعتباریة في کل مرتبة.

  .الاعتبار، الاعتباري، مراتب الاعتبار، الحقیقة، الصدق :البحث حیمفات 

 
 للتعلیم والبحث  ;أستاذ مشارك وعضو هیئة التدریس في مؤسسة الإمام الخمیني. ۱
)m-mesbah@qabas.net.( 

 ۵۷، العدد ۱۴۴۴ الثالثالفصل ، ۱۵المجلد 
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 متکن حییپژوھشی آ-فصلنامه علمی
 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانز سال 

 های اعتباری مراتب اعتبار و صدق معرفت

 *1Fمجتبی مصباح یزدی 

کاربردهای مختلفی دارد و امر اعتباری در مقابل امر حقیقی یا «اعتبار» در فلسفه 

رود. به همین جهت باید هنگام استفاده از این  امر اصیل در موارد گوناگون به کار می

واژه، مقصود از آن روشن باشد تا احکام امور اعتباری به معانی مختلف با یکدیگر 

متذکر آن    2ای که مرحوم علامه مصباحخلط نگردند. این نوشتار با الهام از نکته 

معنای  خود،  متنوع  کاربردهای  همه  در  «اعتبار»  دهد  نشان  است  آن  پی  در  شدند، 

می  نامیده  اعتبار  مختلف  معانی  آنچه  و  دارد  حقیقت  مقابل  در  شوند،  مشترکی 

توان میان آنها مراتبی در نظر گرفت. توجه به معنای های مختلفی از اعتبارند که میگونه

میمشت اعتبار  مختلف  مراتب  و  و  رک  یکدیگر  با  را  مختلف  اعتبارات  نسبت  تواند 

وابستگی برخی به برخی دیگر را نشان دهد. علاوه بر آن، ملاک اعتبار در هر مرتبه،  

ای از حقیقت متناسب با ظرف آن مرتبه از اعتبار نیز هست؛ به طوری  دهنده مرتبهنشان

و  دارای حقیقت  اعتباری است، در ظرف خاصی  یا مراتبی  به مرتبه  آنچه نسبت  که 

یق   متناسب با آن، قابل سنجش خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیل مفهومی از طر

ر تفکیک شده و ضمن اشاره به مراجعه به کاربردهای مختلف «اعتبار»، مراتب اعتبا

ز جهت  های گوناگون ا بندی، نتیجه آن در ملاک صدق و کذب معرفت فواید این رتبه 

 مرتبه اعتباری که در هر یک وجود دارد، بررسی شده است. 

 اعتبار، اعتباری، مراتب اعتبار، حقیقت، صدق. : کلیدی های واژه
 

 ; دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی *
)m-mesbah@qabas.net .( 
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 مقدمه 
ــانی  ــف، مع ــون مختل ــوم و فن ــد. در عل ــاگون دارن ــانی گون ــان، مع ــان در زب ــی واژگ برخ

ــوی درمی  ــانی لغ ــا مع ــاه ب ــان گ ــطلاحی واژگ ــر اص ــزون ب ــد و اف ــطلحات آمیزن آن، مص

ــدیگر مختلف ــا یک ــز ب ــم نی ــک عل ــاه در ی ــه گ ــدد ک ــوارتر متع ــود را دش ــم مقص ــد، فه ان

ــان در می  ــه واژگ ــن گون ــطلاحی ای ــوی و اص ــانی لغ ــتلاف مع ــه اخ ــه ب ــدم توج ــد. ع کنن

تــرین دلایــل خلــط مباحــث و مغالطــات لفظــی اســت و کاربردهــای متنــوع آنهــا، از مهم

ــز از آن، روشــن ــه واژه راه پرهی ــن گون هــا هنگــام اســتفاده از آنهاســت. کردن مقصــود از ای

کیــد داشــته، خــود نیــز پــیش از  گــاه همــواره بــر ایــن نکتــه تأ به همین جهت، اندیشمندان آ

 دهند.ورود به مباحث اصلی، مقصود خود را از واژگان کلیدی توضیح می 

ــن واژه  ــی از ای ــانی و یک ــوم انس ــی و عل ــوم عقل ــی در عل ــای مختلف ــه کاربرده ــا ک ه

در اواخــر عمــر شــریف  2اجتمــاعی دارد، واژه «اعتبــار» اســت. علامــه مصــباح

ــوص  ــن خص ــق در ای ــتار تحقی ــه داده و خواس ــار تنب ــای اعتب ــه کاربرده ــه رابط ــود، ب خ

شــدند. مــا در ایــن نوشــتار پــس از اشــاره بــه کاربردهــای متنــوع «اعتبــار» نشــان خــواهیم 

داد کــه علــی رغــم اختلافــی کــه میــان ایــن کاربردهــا در علــوم مختلــف عقلــی و انســانی 

اند کــه دارای وجود دارد، همگی آنها قابــل ارجــاع بــه یــک وجــه جــامع و معنــای مشــترک 

کنــد ها و مراتــب مختلــف اســت. توجــه بــه ایــن معنــای مشــترک، بــه مــا کمــک می ملاک

با یکــدیگر بهتــر درک کنــیم و ضــمن توجــه بــه مــلاک اعتبــار در هــر   که ارتباط این امور را

حقیقـــی یـــا  -بـــه عبـــارت دیگـــر-بودن و مرتبـــه، بتـــوانیم اعتبـــاری یـــا غیراعتبـــاری

 بودن چیزی را نسبت به ظروف مختلف بسنجیم.غیرحقیقی 

 تعریف اجمالی 
لغت   »اعتبار« امتحان شگفت به پندگرفتن،    نایمع  به   در  به آمدن،  آوردن، حسابکردن، 

مقایسه  آن،  مشابه  به  چیزی  دیگر،  بازگرداندن  چیزی  به  چیزی  از  عبور  و  گذشتن  کردن، 

به کار رفته است. واژه «اعتباری» نیز منسوب به اعتبار است، اما  ردن  ک  استدلال و    ردن ک تدبر

 در لغت 
ً
   .)۲/۱۲۹تا: الفراهیدی، بی ( رود امری فرضی و غیرحقیقی به کار می معنای  به عموما



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 های اعتباریمراتب اعتبار و صدق معرفت  ۶۲

 پیشینه بحث 
اگر مقصــود از امــر اعتبــاری را امــری فرضــی، قــراردادی و بــه نحــوی غیرحقیقــی در نظــر 

های گونــاگون و در علــوم مختلــف از آن بحــث شــده اســت؛ بــرای بگیــریم، بــه مناســبت 

ــث  ــق، بح ــث از آرای محمــوده در منط ــات، بح ــاز در ادبی ــث از حقیقــت و مج ــال بح مث

از انشای وضع الفــاظ در اصــول فقــه، بحــث از جایگــاه قــرارداد در حقــوق، فقــه و برخــی 

مکاتــب اخلاقــی، بحــث از اعتبــار شــرعی یــا قــانونی افــراد و نهادهــا در فلســفه حقــوق و 

ــث از ارزش واقع ــاد، بح ــاری در اقتص ــی و اعتب ــول حقیق ــث از پ ــت، بح ــایی سیاس نم

شناســی، بحــث معرفــت و نیــز بحــث از شــناخت و ادراک حقیقــی و اعتبــاری در معرفت 

از وجــود حقیقــی و اعتبــاری، وحــدت حقیقــی و اعتبــاری، ترکیــب حقیقــی و اعتبــاری و 

هایی از مبــاحثی اســت کــه در آنهــا اصالت وجــود و اعتباریــت ماهیــت در فلســفه، نمونــه

ــار ــاره «اعتب ــث درب ــن مباح ــک از ای ــر ی ــت. ه ــده اس ــتفاده ش ــا از آن اس ــده ی ــث ش » بح

 ١گنجد.تاریخچه خاص خود را دارد که بیان تفصیل هر یک در این مختصر نمی 

 لزوم تفکیک اعتبارات گوناگون
ــاربرد واژ ــوع ک ــوء فهم«اعتبــار» در حوزه  هٔ تن ــب س  موج

ً
ــف احیانــا ــای مختل هــایی ه

شــود؛ زیــرا آنچــه از جهتــی اعتبــاری دانســته شــده، ممکــن اســت از جهتــی دیگــر از می 

ــاحثی  ــاز مب ــمندان در آغ ــی از اندیش ــت برخ ــین جه ــه هم ــد. ب ــوردار باش ــت برخ حقیق

ــاهیم  ــت، مف ــت ماهی ــود و اعتباری ــالت وج ــاری، اص ــی و اعتب ــود حقیق ــون وج همچ

ــی  ــیح داده و حت ــن واژه توض ــود را از ای ــراد خ ــی، م ــارات عمل ــاری و اعتب ــاهوی و اعتب م

ــز توضــیح داده و  ــر را نی ــث، معــانی دیگ ــوگیری از خلــط مبح ــرای وضــوح بیشــتر و جل ب

ــد کرده کی ــه تأ ــه علام ــرای نمون ــت؛ ب ــدام معناس ــی ک ــر مبحث ــان در ه ــه مقصودش ــد ک ان

ــایی  ــاره ا 1طباطبـ ــود دربـ ــروف خـ ــث معـ ــرح بحـ ــیش از طـ ــاری، پـ ــات اعتبـ  دراکـ

 ــ  ـــاعتباریـــات را بـ  ـــنای مخـه دو معـ  ـــتـ  ـــلف اعـ  ـــم و اخـ  ـــص، از یکدیگـ یک ـر تفکـ

 ــ ــایی، (اند ردهـک  ــ؛ چنان )۱۲۳: ۱۳۸۷طباطب  ـــک  ـــه در ج  ـــایی دی  ـــگر می  ـــان چه ــرای ـار مع نا ب

 
 .۱۳۹۸. عبدالله فتحی، علی عباسی، رای آشنایی با برخی از این مصادر، ر.ک. ب۱
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 ــ ــایز نهادهـامـ ــاری» تمـ ــی» و «اعتبـ ــد ور «حقیقـ ــو، (انـ ــه )۱۴۴ـ۱۴۳/  ۲: ۱۳۸۸همـ . علامـ

 نیــز هنگــام بحــث از مفــاهیم اعتبــاری، بــا تصــریح بــه اینکــه واژه «اعتبــار» 2مصــباح
ــک می  ــدیگر تفکی ــار را از یک ــف اعتب ــای مختل ــار معن ــت، چه ــی اس ــترک لفظ ــد مش کنن

 .)۱۹۴/   ۱: ۱۳۹۲مصباح یزدی، (

در مباحث فلسفی، امور مختلفی به عنوان موصوف دو وصف «حقیقی» و «اعتباری» به  

رفته  و  کار  حقیقی  ترکیب  اعتباری،  و  حقیقی  تقسیم  اعتباری،  و  حقیقی  موجود  مانند  اند؛ 

و   حقیقی  احکام  اعتباری،  و  حقیقی  مفهوم  اعتباری،  و  حقیقی  کثرت  و  وحدت  اعتباری، 

اعتباری و ادراکات حقیقی و اعتباری. همچنین گاه برخی مصادیق مفاهیم یا موجودات خاص  

می  متصف  وصف  دو  این  و  به  حقیقی  پول  اعتباری،  و  حقیقی  مالکیت  مثال  برای  شوند؛ 

به  گاه  همچنین  اعتباری؛  و  حقیقی  شخصیت  برابر  اعتباری،  در  «مجازی»  تعبیر  کارگیری 

قیقی و مجازی؛ کما اینکه  «حقیقی» مشهورتر است، مثل معنای حقیقی و مجازی و فضای ح 

 برند.گاه در برابر «اصیل» یا «اصلی» تعبیر «فرعی» را به کار می 
های بسیاری  دهد گرچه میان آنها تفاوت کاربردهای مختلف «اعتبار» نشان می توجه به  

رسد میان آنها نوعی اشتراک و  سازد، اما به نظر می وجود دارد که تفکیک آنها را ضروری می 

می  نیز  معنایی  اعتباری وحدت  از  بحث  در  حتی  یافت.  اصالت  توان  برابر  در  ماهیت  بودن 

دانستن ماهیت به معنای نفی  وجود، نیز اصالت با واقعیت و حقیقت ارتباط دارد و اعتباری 

رود و  توان گفت اعتباری همواره در برابر حقیقی به کار می نوعی حقیقت از آن است. پس می 

به یک معنای عام، اعتباری یعنی غیرحقیقی. از آنجا که حقیقی به معنای واقعی است، در هر  

 شود. ست، از جهتی دیگر واقعی تلقی می اعتباری، امری که از جهتی واقعی نی

 هایی از اعتبارات گوناگوننمونه
با کارت  ما  به کار می امروزه همه  و فروش  برای خرید  اعتباری که  روند، آشنا هستیم.  های 

کارت  این  شبیه  است  برای  ممکن  بازی  این  در  باشند.  کرده  طراحی  بازی  یک  برای  را  ها 

کارت  نوع  این  توزیع  با  اقتصادی،  تفکر  رشد  مثل  دیگر  اهدافی  حتی  و  میان  سرگرمی  ها 

بازی، خرید و فروش صورت می  بر  گیرد. کسانی که در این  بازیکنان، مطابق قواعد حاکم 
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تنها   است،  شده  تعریف  بازی  در  که  چیزهایی  فروش  و  خرید  برای  دارند،  مشارکت  بازی 

هایی استفاده کنند که برای همان بازی اعتبار شده است. بدین ترتیب در  توانند از کارت می 

اند، نه اشیای دیگر و روشن است که  های خاصی کارت اعتباری همان بازی نیز تنها کارت 

 ها اعتباری ندارند.  ها در فضای حقیقی و برای تهیه اجناس واقعی از مغازه این کارت 

ها معتبرند، از چه جهت اعتباری  های اعتباری که هنگام خرید اجناس از مغازه اما کارت 

ایم که صاحب  هایی قرار داده شوند؟ اعتبار آنها به این است که آنها را نمایانگر پول نامیده می 

پول  درواقع  است.  گذاشته  بانک  نزد  را  آن  کارت حساب،  این  اعتبار  پشتوانه  واقعی  ها  های 

 پول نیستند، بلکه آنها را به منزل هستند، وگرنه این کارت 
ً
 ایم.  پول اعتبار کرده  هٔ ها حقیقتا

هــا هســتند. آنهــا کاغــذها یــا ایــن کارت   هٔ رویم کــه پشــتوانهــایی مــی اکنون ســراغ پول 

ــد شــدههای ضرب ســکه ــا ارزش حقیقــی، مانن ــزی ب ــانگر چی ای هســتند کــه آنهــا را نمای

ایــم و بــه یــک معنــا، آن کاغــذ و ســکه هــم، درواقــع، نمایــانگر پــول طلا و نقــره قــرار داده

انــد نــه پــول حقیقــی. همچنــین خــود طــلا و نقــره را نیــز از ایــن جهــت کــه ارزش حقیقی 

ــه ــدهمبادل ــل ش ــان قای ــابتی برایش  ث
ً
ــبتا ــر در ای نس ــور دیگ ــنجش ارزش ام ــار س ایم، معی

ایــم و ارزش آنهــا بــه ایــن معنــا اعتبــاری اســت؛ یعنــی آنهــا را نمایــانگر مبادلات قرار داده

ــرار داده ــاس و کالاهــای مختلــف ق ــزان ارزش و مطلوبیــت اجن ــه صــرمی ــم ن  ارزش و ای
ً
فا

ــنجش ارزش و  ــلاک س ــر م ــزی دیگ ــا چی ــره ی ــلا و نق ــه ط ــان و اینک ــت خودش مطلوبی

ــه  ــت ن ــاری اس ــراردادی و اعتب ــری ق ــند، ام ــف باش ــور مختل ــادی ام ــت اقتص مطلوبی

ــز از آن جهــت اســت کــه  ــاس و کالاهــای دیگــر نی حقیقــی. امــا ارزش و مطلوبیــت اجن

ــرآورده می  ــا را ب ــاز م ــیلنی ــت وس ــد و درحقیق ــت  هٔ کنن ــد و دس ــوبی دیگرن ــه مطل یابی ب

ــت  ــرای دس ــزاری ب ــه و اب ــه مقدم ــد، بلک ــی ندارن  ارزش
ً
ــا ــان حقیقت ــه ارزش خودش یابی ب

ــور  ــت و ارزش ام ــابع مطلوبی ــز ت ــادی نی ــای اقتص ــع نیازه ــتند. ارزش رف ــی هس حقیق

 تـــوان تری اســـت و مطـــابق تحلیلـــی کـــه در جـــای خـــود صـــورت گرفتـــه، می عـــام

ــت  ــه جه ــور ب ــن ام ــه ای ــت هم ــت مطلوبی ــود گف ــرای خ ــال ب ــت کم  ارزش و مطلوبی

ــان  ــود انسـ ــت و ارزش خـ ــابع مطلوبیـ ــل تـ ــز در تحلیـ ــت و ارزش آن نیـ ــان اسـ  انسـ

ــع همـ ـ ــت و درواق ــرای اوس ــده می  هٔ ب ــمند نامی ــار ارزش ــن اعتب ــه ای ــا ب ــا تنه ــوند آنه  ش
 ).   ۵۲۴ـ۵۲۱/  ۲:  ۱۳۹۰؛ همو،  ۸۱ـ۸۰: ۱۳۸۰مصباح یزدی، (
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ترین مصداق خود، امری حقیقی است؟ اگر نیک  ترین و حقیقی اما آیا ارزش در اصیل 

امری   خودش،  برای  فرد  خود  مطلوبیت  و  ارزش  حتی  مصداقی،  هیچ  در  ارزش  بنگریم، 

شود  حقیقی نیست، بلکه مفهومی است که در ذهن، از رابطه میان طالب و مطلوب انتزاع می 

ازایی به جز طالب و مطلوب ندارد؛ بلکه ممکن است هر دوی آنها هم یک  اصطلاح مابهو به 

که در مطلوبیت خود فرد برای خودش چنین است. مطابق اصطلاح، مفهوم  چیز باشند؛ چنان 

«ارزش» مفهومی فلسفی و به این معنا اعتباری است و بیانگر یک ماهیت خاص نیست. از 

«تصور»   «جزئی»،  و  «کلی»  مانند  منطقی  مفاهیم  دیگر  و  سوی  «ایجاب»  «تصدیق»،  و 

شوند؛ زیرا بیانگر یک ماهیت خاص نیستند،  «سلب» نیز به همین معنا، اعتباری نامیده می 

 مفهوم  کنند و امور ذهنی با واقعیت متفاوت های امور ذهنی را بیان می بلکه ویژگی 
ً
اند؛ مثلا

ها و اوصاف های امور ذهنی نیز با ویژگی انسان با خود انسان واقعی فرق دارد و بنابراین ویژگی 

امور واقعی تفاوت دارند، هرچه خود امور ذهنی و اوصافشان به یک معنا حقیقی و در ذهن  

 اند. دارای واقعیت 

  توان تفاوت اند نیز می میان مفاهیم فلسفی که به معنای مزبور اعتباری 
ً
هایی یافت؛ مثلا

شود و به این معنا،  «مالکیت» مفهومی فلسفی است که از رابطه مالک با مملوک انتزاع می 

بیانگر ماهیتی خاص نیست و اعتباری است نه حقیقی؛ اما ممکن است انتزاع مفهوم مالکیت  

 با ملاحظ
ً
 مالک اراده  های حقیقی مالک و مملوک باشد؛ چنان ویژگی   هٔ صرفا

ً
که من حقیقتا

توانم اراده کنم. بدین صورت «مالکیت» را که  ای است که می خود هستم و وجود من به گونه 

نامیم. دربرابر  مفهومی فلسفی است و به یک معنا اعتباری دانستیم، به این معنا حقیقی می 

مالک و مملوک) باشد،  (هایی برای طرفین  کیت» متوقف بر فرض ویژگی اگر انتزاع مفهوم «مال

ویژگی  آن  ما، طرفین  از فرض  نظر  این  به طوری که صرف  در  نباشند،  نداشته   
ً
را حقیقتا ها 

نامیم، مثل مالکیت من نسبت به کتاب خاص؛ زیرا صرف  صورت، مالکیت را اعتباری می 

نظر از اعتبار مالکیت در این مورد، تفاوتی حقیقی میان ارتباط من با آن کتاب، و افراد دیگر با  

اراده  با  نیست، بر خلاف رابطه من  که رابطه همان کتاب  دیگران چنین ام  و  ای خاص است 

 مالک این کتاب.  رابطه 
ً
 مالک اراده خود هستم و اعتبارا

ً
 ای با اراده من ندارند. پس من حقیقتا

 اگر 
ً
اما همین امور اعتباری ممکن است به یک معنای دیگر، معتبر یا نامعتبر باشند؛ مثلا

معنای   به  اینکه  با  اعتبار کند،  مالک چیزی  را  بدون هیچ حقی، خود  و  قانون  کسی خلاف 
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 مالک اعتباری هم نیست؛ زیرا قانون،  
ً
قبلی، مالکیت او اعتباری است، به یک معنا حقیقتا

ایم، گذار قایل شده داند؛ یعنی بر اساس اعتباری که برای قانون و قانون مالکیت او را معتبر نمی 

این اعتبار، معتبر نیست. پس اگر دزد خود را مالک چیزی که دزدیده بداند، به همین معنای  

 مالک نیست، در حالیکه کسی که چیزی را از صاحبش با معامله صحیح  
ً
اعتباری، حقیقتا

 مالک آن است. 
ً
 خریده است، به همین معنای اعتباری حقیقتا

گاه به صورت    همچنین «علیت» با اینکه مفهومی فلسفی است و به یک معنا اعتباری، 

رود؛ مثلا اگر مقصود ما از علیت، تأثیر حقیقی و استقلالی یک  حقیقی یا اعتباری به کار می 

 علت مخلوقات است؛ اما علیت امور دیگر حقیقی  
ً
موجود بر دیگری باشد، خداوند حقیقتا

 به اعتبار این است که تأثیری را که از خداوند دریافت می 
ً
کنند، به دیگری  نیست، بلکه صرفا

 کنند و مستقلا تأثیری ندارند.  منتقل می 

ــان دو  ــأثیر حقیقــی می ــاره رابطــه ت ــار، چنانچــه علیــت را درب ــن اعتب صــرف نظــر از ای

موجود، اعم از اســتقلالی و غیراســتقلالی بــه کــار ببــریم، بــاز هــم ممکــن اســت علیــت، 

حقیقی یا اعتباری باشد؛ مثلا گرچــه علیــت نفــس انســان بــرای اراده خــود بــه یــک معنــا، 

 
ً
ــا ــرا نفــس حقیقت ــد در  حقیقــی اســت، زی در وجــود اراده خــود مــؤثر اســت و آن را هرچن

کنــد، امــا علیــت بــه معنــای مزبــور، گــاه بــه نــوعی میــان دو طول فاعلیت الهی، ایجاد می 

 شود و به معنای تأثیر حقیقی نیز حقیقی نیست. چیز اعتبار می 

بودن نیز خود اقسامی دارد؛ برای مثال «عدم علت» را علت «عدم معلول»  این اعتباری 

 تأثیر می 
ً
نامیم، با اینکه هیچ یک از «عدم علت» و «عدم معلول» وجود حقیقی ندارند و طبعا

درباره علت   تعبیر «علیت» را  مثالی دیگر  به عنوان  آنها موجود نیست؛  میان  تأثر حقیقی  و 

بریم  ساز معلول است و تأثیری حقیقی در خود معلول ندارد نیز به کار می اعدادی که تنها زمینه

 علت انتقال انرژی به جسم است، علت حرکت جسم می 
ً
 نیرو را که حقیقتا

ً
نامیم. نمونه  و مثلا

سوم از کاربرد اعتباری برای مفهوم علیت، علیت تحلیلی است؛ مثل اینکه «امکان» یا «فقر  

با اینکه درحقیقت علت و  را علت «نیازمندی موجود به علت» می وجودی معلول»   نامیم، 

 به حسب تحلیل عقلی از هم تفکیک شده و  
ً
 دو موجود نیستند و صرفا

ً
معلول در اینجا حقیقتا

توان گفت علیت میان علت و  یکی علت دیگری به شمار رفته است. در همه این اقسام می 

 معلول، حقیقی نیست، بلکه امری اعتباری است.  
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از سوی دیگر بسیاری از مفاهیم فلسفی یا منطقی که در مقابل مفاهیم ماهوی، اعتباری  

 از موجود یا موجوداتی خاص انتزاع می نامیده می 
ً
  شوند، نهایتا

ً
شوند و به اصطلاح، حقیقتا

گرچه هنگامی که از علیت خداوند متعال برای عالم   منشأ انتزاع آنها موجود است؛ برای مثال 

اصطلاح  گوییم، به جز خداوند و مخلوقات چیزی دیگر موجود نیست و به خلقت سخن می 

ازای دیگری ندارد، اما منشأ انتزاع این مفهوم، وجود خداوند و وجود مخلوقات  علیت، مابه 

مابه است؛ چنان  اینکه  با  نیز  مفهوم «وجود»  منشأ  که خود  ازایی جز موجود خارجی ندارد، 

 وجود است. اما انتزاع آن همان موجود خارج 
ً
ی است و به این معنا موجود خارجی حقیقتا

می  انتزاع  «وجود»  با  مقایسه  در  که  «عدم»  درنتیجه  مفهوم  و  است  «وجود»  مقابل  شود، 

نیز  نمی  مفهوم  برای همین  در ذهن خود  این حال  با  باشد؛  انتزاع وجودی داشته  منشأ  تواند 

کنیم و درواقع برای آن، وجودی  کنیم و با آن، همچون امور موجود رفتار می واقعیتی فرض می 

دانیم که عدم، موجود نیست، برای آن حقیقی قایل  کنیم و با اینکه در ظرف واقع، می اعتبار می 

 معدوم می می 
ً
نامیم. بر این اساس، همان گونه که برای صدق شویم و امر معدوم را حقیقتا

باشد که این مفهوم با آن واقعیت، مطابق    مفاهیم وجودی بر واقع، باید موجودی در عالم واقع 

کنیم که برای صدق آنها بر عالم واقع، باید آن اعدام  باشد، برای اعدام نیز واقعیتی فرض می 

 موجود باشند! پس اعتبار واقعیت برای عدم نیز نوعی اعتبار است.  

واقع ذهن واقعیت بسیط    دهد، اعتبار ربط است. دراز اعتبارات دیگری که ذهن انجام می 

دهد. این پیوند ذهنی از راه  شده را دوباره به هم پیوند می را تحلیل کرده، سپس اجزای تحلیل

 امری ذهنی برای پیوند میان مفاهیم است،  مفاهیم ربطی صورت می 
ً
گیرد. با اینکه ربط صرفا

خواهیم کند و بر اساس این اعتبار است که وقتی می ذهن آن را میان امور واقعی اعتبار می 

بودن، در عالم واقع پیوند    گوییم: میان علی و دانشمندبودن علی را تصدیق کنیم، می   دانشمند

دانیم. به جز ربط اتحادی که میان اجزای  برقرار است و بدین جهت است که او را دانشمند می 

های دیگر مانند ربط شرط و جزا در قضایای شرطیه  شود، ربط قضیه حملیه در ذهن برقرار می 

 شوند.  نیز نوعی اعتبار میان این اجزا هستند، از این جهت که به عالم واقع نسبت داده می 

به همین ترتیب تعدد اجزای قضیه نیز، دست کم در برخی موارد، بر حسب تحلیل ذهن  

 وقتی می 
ً
گوییم «علی موجود است» چنین نیست که خود علی و وجودش دو  است و مثلا
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موجود باشند. بنابراین تعدد اجزای قضیه نیز در این موارد، نسبت به ظرف خارج از قضیه،  

اعتباری است. البته این تعدد در برخی موارد به یک معنای دیگر نیز اعتباری است و آن اینکه  

 درباره آن ممتنع باشد؛ برای مثال تمایز خدای متعال به عنوان  
ً
فرض انفکاک این اجزا اساسا

اش، به این معنا نیز اعتباری است؛ یعنی اثبات صفتی برای خدای متعال  ، با صفات ذاتی ذات

تواند ذات او این صفات را نداشته باشد، اعتباری  مانند علم، قدرت و حیات، به این معنا که می 

ممکن است ناظر به این مرتبه یا مرتبه قبلی از    7نبیش نیست. کلام منقول از امیرالمؤمنی

و کمال الإخلاص له نفی الصفات  فرمایند: «درباره صفات الهی باشد؛ آنجا که می   اعتبار

: و نهایت  عنه، لشهادة کل صفۀ أنها غیر الموصوف و شهادة کل موصوف أنه غیر الصفۀ

دهنده آن است  دانستن صفات از اوست، زیرا هر صفتی نشان اخلاص در برابر خداوند، منتفی 

  که چیزی غیر از موصوف است و هر موصوفی بیانگر آن است که چیزی غیر از صفت است» 
 ). ۱نهج البلاغة: خطبه (

دانیم،  ازای عینی می رویم که آنها را به یک معنا حقیقی و دارای مابه اکنون سراغ ماهیات می 

یابیم که ماهیات نیز از آن جهت که امری  مانند آب، هوا، سنگ و انسان. با نگاهی دیگر درمی 

اند؛ زیرا هرچه درحقیقت وجود دارد، متشخص اند، اعتباری کلی و مشترک میان ذهن و خارج 

و متعین است و حیثیت ماهیت، حیثیت اشتراک میان ذهن و خارج و مشترک میان وجود و  

 ایم. عدم است و این اشتراک امری واقعی نیست، بلکه آن را اعتبار کرده

البته اعتبار همه ماهیات نیز یکسان نیست؛ بلکه برخی ماهیات به عنوان امور مشترک میان  

شوند و درباره برخی دیگر، این اعتبار پس از آن صورت  موجودات واقعی و ذهنی اعتبار می 

می می  اعتبار  موجود حقیقی  نیست،  موجود   
ً
که حقیقتا را  موجود  نوعی  که  مثل  گیرد  کنیم، 

 سیمرغ و غول. 

از سوی دیگر هر مفهومی، اعم از آنکه تصور باشد یا تصدیق، جزئی باشد یا کلی، ماهوی  

می  بسیار  وسایط  با   
ً
احیانا و  نحوی  به  تنها  و  است  ذهنی  امری  غیرماهوی،  یا  تواند  باشد 

گر واقع باشد و آن را به همین جهت که قابلیت حکایت از واقع را دارد، خود واقع اعتبار  نمایان 

 کنیم. اما آنچه حقیقی است، خود وجود عینی است.می 
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در میان موجودات عینی و حقیقی نیز تنها وجود خدای متعال است که وجودش بذاته و  

مستقل است و وجود موجودات دیگر از خدای متعال و به تعبیر فلسفی، عین ربط به اوست  

و   ندارند   وجود 
ً
موجودات حقیقتا باشد، سایر  مستقل  از «وجود» وجود  مقصود  و چنانچه 

شود، از این جهت  کنیم، و درواقع، اگر به آنها وجود حقیقی اطلاق می برایشان وجود اعتبار می 

توان تنها  است که از جانب خدای متعال به آنها وجودی اعطا شده است و به این مناسبت می 

وجود خدای متعال را حقیقی یا حق و وجود سایر موجودات را اعتباری دانست؛ به این معنا  

گیرند، موجودند نه در عرض وجود خدا و  شان را از خدا می که آنها تنها به اعتبار آنکه وجود 

 به طور مستقل.   

 مراتب اعتبار
بگوییم حقیقت محض، وجود خدای متعال    توانیمها و مطالبی که بیان شد، می بر اساس مثال 

است و اولین اعتبار این است که موجودات دیگر را نیز در قبال وجود خدای متعال، موجود  

 وجودی در عرض وجود او ندارند. صرف نظر از این اعتبار و به یک  می 
ً
نامیم، با اینکه حقیقتا

گیرد که  معنا، در مرتبه بعد از این اعتبار، اعتبار دیگری درباره همه علوم حصولی صورت می 

به موجب آن، علم حصولی را، صرف نظر از اقسام آن یعنی اعم از تصور و تصدیق، جزئی و  

 از آن جهت که علم حصولی  
ً
کلی، معقول اول و ثانی و صرف نظر از اعتبارات دیگر و صرفا

علم حضوری خود    گوییمکنیم. در برابر این اعتبار است که می است، خود واقعیت اعتبار می 

علم   از  مقصود  البته  ندارد.  وجود  اعتباری  چنین  آن،  در  و  است  حقیقی  امری  و  واقعیت 

حضوری، مصداق حقیقی آن است، نه مفهوم «علم حضوری». درواقع خود مفهوم «علم»،  

همچون مفهوم «وجود»، از مفاهیم فلسفی است که علاوه بر آنکه علمی حصولی و مفهومی  

دیدیمچنان -است   مفاهیم    -که  از  نیز  است  غیرماهوی  و  فلسفی  مفهومی  که  آن جهت  از 

 رود.  اعتباری به شمار می 

توان اعتبار ماهیات دانست که به موجب چنین اعتباری، امری  مرتبه بعد در اعتبار را می 

شود. با این اعتبار است که انسان، مشترک میان حقایق عینی و مفاهیم ذهنی آنها اعتبار می 

می  تلقی  حقیقی  اموری  عنوان  به  اینها  مانند  و  چوب  سنگ،  درخت،  که  حیوان،  شوند 

 ممکن است و می تحقق
ً
 توانند موجود باشند یا نباشند.شان ذاتا
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پس از اعتبار ماهیت برای موجودات حقیقی، مرتبه اعتبار ماهیت برای موجودات فرضی،  

گیرد که آنها نیز همچون ماهیات حقیقی، ماهیاتی  بالدار قرار می همچون غول، سیمرغ و اسب  

توان آنها را نیز حقایقی اعتبار کرد و همان حقایق  شوند که گرچه موجود نیستند، می تلقی می 

 را به وصف عدم متصف ساخت.

می  لحاظ  ماهیات  برای  که  اعتباری  از  پس  و  دیگر  سوی  ثانیه  از  معقولات  برای  شود، 

می  اعتبار  واقعیتی  نیز  انجام  فلسفی  با  و  واقعی  انتزاع  منشأ  ملاحظه  با  که  مفاهیمی  کنیم؛ 

شوند و تنها بدین مناسبت که منشأ انتزاعی در واقع دارند، حقیقی  های ذهنی انتزاع می مقایسه

هایی که دیدیم، میان خود این مفاهیم نیز از جهت مراتب اعتبار تفاوت شوند. چنان تلقی می 

اعتبار   نیز  انتزاع  منشأ  برخی،  برای  و  دارند  انتزاع  منشأ   
ً
حقیقتا آنها  از  برخی   

ً
مثلا هست؛ 

است.  می  تحلیلی  و  اعدادی  علت  مانند  دوم  دسته  و  حقیقی  علت  مانند  اول  دسته  شود. 

ها  اعتبارات مبتنی بر آنها مثل امتناع و تلازم میان اعدام و اقسام ربطهمچنین مفاهیم عدمی و  

شود.  روند که برای آنها منشأ انتزاع نیز اعتبار می و تعدد اطراف ربط، از دسته دوم به شمار می 

  روشن است که خود اینها نیز مراتبی دارند و نمی 
ً
توان برای این مراتب حدی قایل شد؛ مثلا

ها مبتنی اعتبار تلازم میان اعدام مبتنی بر اعتبار عدم است و اعتبار معنای مستقل برای ربط 

بر اعتبار خود ربط است و تعدد اطراف ربط در برخی موارد به این معنا که با فرض تعدد،  

 قابل انفکاک و افتراق نیستند نیز اعتباری است؛ همچنین مجازها و استعاره 
ً
ها مبتنی بر  اساسا

های مانند اینکه اِسناد را در برخی موارد و به جهاتی مانند مشابهت با نمونه   نوعی اعتبارند؛

کنند. اعتبارات اجتماعی نیز همچون ملکیت قراردادی  اِسناد حقیقی اعتبار می   هٔ حقیقی به منزل 

نهاد   یک  بر  شخصی  ریاست  و  شوهر  و  زن  میان  زوجیت  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

که ممکن است  ای از اعتبار در معقولات ثانیه فلسفی دانست؛ چنان توان مرتبه اجتماعی را می 

بر اساس تعریفی از معقولات ثانیه فلسفی، اعتبارات مزبور را مفاهیم خاص و جدا از مفاهیم  

- فلسفی در نظر گرفت و مرتبه اعتبار آنها را پس از مفاهیم فلسفی دانست. در هر صورت  

دیدیمچنان  پول  مثال  در  اعتبا   -که  می خود  اجتماعی  طول  رات  در  مختلفی  مراتب  توانند 

که برخی از این اعتبارات ممکن است به یک معنا معتبر و دارای  یکدیگر داشته باشند؛ چنان 

 از چنین اعتباری نیز برخوردار نباشند. 
ً
 اعتبار باشند و برخی حقیقتا
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ها و ماننــد هــا، افســانهپــس از ایــن مرتبــه نیــز مراتــب دیگــر اعتبــار بــرای اقســام بازی

کــه مبتنــی بــر اعتبــاراتی ماننــد «ملکیــت» کــه در زنــدگی اجتمــاعیِ آنها وجود دارد؛ چنان 

ها هــم ملکیتــی بــرای افــراد یــا حتــی هــا یــا افســانهشود، در برخــی بازیحقیقی اعتبار می 

 شود.حیوانات و اشیا اعتبار می 
ای پس از اعتبار  توان از یک جهت، در مرتبه همچنین اعتبار معقولات ثانیه منطقی را می 

ذهنی   با ملاحظات  که  اعتباری  دانست؛  فلسفی  ثانیه  انجام معقولات  مفاهیم ذهنی  درباره 

شود و پس از آنکه حیثیت حکایت را در مفاهیم ذهنی، اعم از حکایت واقعی یا فرضی،  می 

های ذهنی، خصوصیاتی را از آنها  کنیم، با مقایسه بسان موجوداتی حقیقی فرض و اعتبار می 

شوند؛ همچون اعتبار مفاهیم تصور و تصدیق،  کنیم که با مفاهیم منطقی بیان می انتزاع می 

 جزئی و کلی، و ایجاب و سلب. 

وجود ربطی مخلوقات

علم حصولی

ماهیات

ماهیات فرضی

مفاهیم فلسفی

با اعتبار منشأ انتزاع

مفاهیم عدمی

اعتبارات مبتنی بر عدم

ربط ها و تعدد اطراف ربط

ط هااعتبار استقلال براي رب

ر اعتبار تعدد اطراف ربط د
موارد غیر قابل انفکاك

اعتبارات اجتماعی

راعتبارات اجتماعی معتب

اعتبار در بازي ها و 
افسانه ها

اعتبار مجاز و استعاره

مفاهیم منطقی
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 فواید اعتبار
با توجه به اینکه اعتبار در همه موارد به نحوی در مقابل حقیقت است، ممکن است این پرسش  

به نظر برسد که اگر اعتبار در قبال حقیقت است، چرا باید دست به اعتبار بزنیم؟ برای کشف  

 از اعتبار بپرهیزیم و بر خود حقیقت متمرکز شویم؟
ً
 حقیقت، آیا بهتر نیست کلا

ــای حقیقت  ــه معن ــار ب ــن اســت کــه گرچــه اعتب انگاشــتن چیــزی اســت کــه پاســخ ای

هایی دارد حقیقت نــدارد، کــاری بیهــوده نیســت؛ بلکــه انســان از آن جهــت کــه نیازمنــدی

 نمی 
ً
ها دســت یابــد، عمــل اعتبــار کــاری معقــول اســت توانــد بــدان که بدون اعتبار حقیقتا

ــی برخــوردار  ــی خاص ــایج حقیق ــی دارد، از نت ــول و حقیق ــایی معق ــه مبن ــر آنک ــلاوه ب و ع

است؛ برای مثال اعتبار علــم حصــولی بــه عنــوان خــود واقعیــت، بــرای شــناخت واقعیــت 

ــزد مــا حضــور   ن
ً
ــه ســوی کشــف حقــایقی کــه مســتقیما ــدون آن، راهــی ب لازم اســت و ب

ــب  ــادی موج ــط اقتص ــت در رواب ــار ملکی ــز اعتب ــت. نی ــد داش ــود نخواه ــد، وج ندارن

ــابطه ــأمین نیاض ــادی و برخورداریمندی در ت ــای اقتص ــرج و زه ــده، از ه ــادی ش ــای م ه

 
ً
مرج در مناسبات اقتصادی کــه منجــر بــه اخــتلال نظــام زنــدگی اجتمــاعی اســت، حقیقتــا

 کند. جلوگیری می 

استعاره  و  مجازها  اعتبار  زیبایی حتی  بعد  تأمین  بر  علاوه  ادبی،  در  های  انسان،  خواهی 

ها که اعتبارهایی که در بازی تهییج احساسات و تأمین نیازهای عاطفی تأثیر حقیقی دارد؛ چنان 

، نشاط و مانند آنها  گیرد، علاوه بر آنکه ممکن است موجب سرگرمی ها صورت می و افسانه 

تواند فواید آموزشی و تربیتی نیز داشته باشد. البته روشن است که هر چیزی که از  شود، می 

 بار نیز داشته باشد.  تواند کاربرد نابجا و حتی زیان جهتی مفید است، می 

 نتایج توجه به مراتب اعتبار
شود.  که دیدیم، در هر اعتباری آنچه از جهتی حقیقت نیست، به نحوی حقیقی فرض می چنان 

به آنها جز از طریق اعتبار میسر نیست. اما  این فرض دارای فوایدی است که دست  - یابی 

گفتیمچنان  می   - که  ضروری   
ً
احیانا و  مفید  کار  خلط این  موجب  اشتباه تواند  و  نیز  ها  هایی 

کردن امری که حقیقی نیست، از جهتی مفید و بجاست و از جهتی  بشود. درواقع حقیقی تلقی 

تواند در  کننده و موجب اشتباه باشد؛ زیرا به هر حال آنچه حقیقی نیست، نمی تواند گمراه می 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۷۳ 

 

 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

همان حال و از همان جهت، حقیقی هم باشد. اما اعتبار حقیقت برای یک شیء، بدون توجه  

به جهت اعتبار، ممکن است موجب توهم آثار حقیقی برای آن شیء از جهاتی دیگر نیز بشود.  

اینجاست که باید مراقب بود این اعتبار موجب خلط جهت اعتبار با جهات دیگر و موجب  

ها ممکن  ها نشود. از سوی دیگر چه بسا برخی اختلاف دیدگاهفهمی بروز مغالطات و کج 

 نزاعی لفظی و ناشی از درنظرنگرفتن این ملاحظات در اطلاق واژه 
ً
 ها باشد.  است صرفا

های نادرست در مباحث فلسفی نیز شده  عدم توجه به مراتب اعتبار موجب برخی استنتاج 

است که از جمله آنها استنباط وجود عینی رابط به ازای ربط موجود در قضیه، قول به تحقق  

عدم، عدم امکان حرکت جوهری، وجود هیولای فاقد فعلیت، تعدد ماده و صورت و تفکیک  

توان نشان ، می عینی و عمومی جوهر و عرض است. همچنین بر اساس توجه به مراتب اعتبار

اند  داد ماهیات اعتباری و مفاهیمی مانند جامعه، زوجیت، ملکیت و ارزش، از جهتی اعتباری 

تواند به فهم درست و حل مسئله اصالت  و با این حال از جهتی حقیقی. این امر همچنین می 

کثرت وجود کمک کند. بررسی تفصیلی این نتایج را  وجود یا ماهیت و نیز مسئله وحدت یا  

در اینجا تنها به یکی از آثار و نتایج توجه به مراتب اعتبار در  گذاریم و  به مجالی دیگر وامی 

 ها مربوط است.پردازیم که به صدق و کذب معرفت مباحث فلسفی و تحلیلی می 

 هابودن معرفتصادق یا کاذب
بودن و مطابقت آن با واقع است. اکنون اگر در صادق  بودن معرفت به معنای حقیقی صادق

به جهت حقیقت دانستن معرفت یا کاذب  شویم. می داشتن آنها توجه نکنیم، دچار اشتباه  ها 

شود و معرفت حاکی ای از مراتب اعتبار، چیزی از جهتی حقیقی تلقی می درواقع در هر مرتبه 

از آن، چنانچه در ظرف اعتبار مزبور، مطابق با واقع باشد، صادق است؛ در حالی که فراتر از  

اعتبار مزبور، از آنجا که آن شیء حقیقت ندارد، معرفت حاکی از آن نیز کاذب خواهد بود.  

نحو و  اثبات  مقام  از  نظر  صرف  ترتیب  معرفت   هٔ بدین  کذب  و  صدق    احراز 
ً
ثبوتا آنچه   ها، 

ملاک صدق و کذب معرفت است، مطابقت معرفت با واقعی است که در آن مرتبه برایش  

 اعتبار شده است.

زند،  بر این اساس مطابق قوانین بازی فوتبال، کسی که در هنگام بازی، به توپ دست می 

قایل   بازی  قوانین این   خطا کرده است؛ در حالی که صرف نظر از اعتباری که برای 
ً
حقیقتا
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 مرتکب خطایی نشده است. مجاز و استعاره نیز در ظرف اعتبار خود  می 
ً
شویم، وی حقیقتا

باشند؛ چنان می  ماهتوانند صادق  اعتبار، صادق است، در  که  این  بر حسب  بودن چهره زیبا 

 کاذب حالی که صرف نظر از این اعتبار، چنین معرفت 
ً
 اند. هایی کلا

بریم نیز تنها در ظرف اعتبار حقیقت برای آنها قابل اتصاف ها به کار می روابطی که در گزاره 

 رابطه به صدق هستند و به این معنا درست است که بگوییم در گزاره 
ً
ای های صادق حقیقتا

که مستقل دیدن خود این رابطه و آن را در عرض موجودات  ایجابی یا سلبی برقرار است؛ چنان 

به این معنا صادق  مستقل از یکدیگر محسوب  نیازمند اعتباری دیگر است و تنها  نیز  کردن 

است که بگوییم هم موضوع، هم محمول و هم رابطه میان آنها وجود دارند. تعدد موضوع و  

کردن تحلیل  محمول نیز در اکثر یا همه موارد از این قبیل است؛ یعنی تنها با حقیقی فرض 

دانیم؛ اما بدون این فرض و اعتبار، دست کم در بسیاری موارد،  ق می ذهن است که آن را صاد

و   موضوع  میان  رابط  که  ربط  معنای حرفی  نام  به  موجود سومی  نه  و  و محمول  موضوع  نه 

های عقل درباره امری محمول قضیه است، هیچ یک حقیقی نیستند و همه این امور تحلیل

 های ذهنی صادق است.  دادن آنها به واقعیت، تنها با اعتبار این تحلیل اند و نسبت بسیط

بدین ترتیــب وجــود رابــط در قضــایای صــادق، دلیلــی موجــه بــر وجــود موجــود رابــط 

در عــالم واقــع نیســت. نیــز صــدق قضــایایی ماننــد «علــی دانشــمند اســت»، مســتلزم آن 

نیست که به ازای هــر یــک از مفــاهیم مســتقل و ربطــی موجــود در ایــن قضــیه، موجــودی 

 بــا فــرض صــدق ایــن قضــیه، تعــدد و تکثــر 
ً
در عــالم واقــع تحقــق داشــته باشــد و طبعــا

مفاهیم ذهنــی موجــود در آن، بــه معنــای تعــدد و تکثــر موجــوداتی بــه ازای آنهــا در عــالم 

ــیه، دو  ــن قض ــه در ازای ای ــان نیســت ک ــس چن ــان خصوصــیات نیســت. پ ــا هم ــع و ب واق

کــه بــا توجــه بــه موجود مســتقل و یــک موجــود رابــط در عــالم واقــع داشــته باشــیم؛ چنان 

تــوان نتیجــه گرفــت د خــود علــی و وجــودش در عــالم واقــع نمی بداهت عدم امکــان تعــد

هــای اولــی، ماننــد «انســان انســان که هلیات بسیطه، مثــل «علــی موجــود اســت» و حمل

تــوان نتیجــه گرفــت کــه نبــودن عــدم نمی که بــا توجــه بــه واقعی اند؛ چنان است» فاقد رابطه

در قضــایای ســالبه، مثــل «علــی در خانــه نیســت» رابــط میــان موضــوع و محمــول وجــود 

 ).۲۷۴-۲۷۲/  ۱: ۱۳۹۲؛ مصباح یزدی، ۷۷ـ۷۱: ۱۳۶۳طباطبایی، (ندارد 
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ای که بیان شد، صرف نظر از اعتباری که برای اعدام و ممتنعات در نظر  با توجه به نکته 

می می  اعتبار،  این  ظرف  در  که  حالی  در  ندارند،  تحققی   
ً
حقیقتا امور  این  گوییم گیریم، 

جملاتی مانند «در اینجا عدم دایناسور تحقق دارد» و «امتناع اجتماع نقیضین حقیقتی ثابت  

بودن این جملات، مستلزم آن نیست که چیزی موجود باشد تا  اند. اما صادقاست» صادق 

برای   نیز  معدوم.  هم  و  باشد  موجود  هم  چیز،  آن  درنتیجه  و  کند  صدق  آن  بر  عدم  مفهوم 

دانستن اولی  توان میان «واقع» و «وجود» تفاوت نهاده، با اعم دانستن این جملات، نمی صادق

دام شد؛ زیرا «واقعیت» و «وجود» دو لفظ برای یک معنا  داشتن اعاز دومی، مدعی واقعیت 

توان این تناقض را حل کرد؛ بلکه حقیقت این است که «عدم» با  هستند و با تغییر لفظ نمی 

 موجود نیست، با اعتبار ذهن در مرحله 
ً
ای دیگر و در ظرفی فرضی،  اینکه به یک معنا حقیقتا

کنیم تا بتوانیم درباره آن بیندیشیم. درواقع ذهن با اعدام که در عالم  برایش وجودی فرض می 

کند که گویی در عالمی فرضی واقعیت دارند و  واقع هیچ واقعیتی ندارند، به نوعی معامله می 

کند، با آنها  پس از این اعتبار است که همچون مفهوم وجود و امور وجودی آنها را تصور می 

با واقعیت قضیه می  این قضایا را  یا تکذیب  عتباری می های اسازد،  را تصدیق  آنها  و  سنجد 

ای باشد که ذهن  کند و صدق قضایای حاکی از عدم، به این است که عالم واقع به گونه می 

 بتواند این اعتبار را درباره آن انجام دهد.

گیــرد، مــلاک ســنجش و تبع اعتبــاراتی کــه دربــاره اعــدام و ممتنعــات صــورت می بــه

هــایی اســت کــه دربــاره آنهــا داریــم، ماننــد اینکــه بودن معرفت کشــف حقیقــی و صــادق

گوییم این جمله که «عدم علــت، علــتِ عــدم معلــول اســت» صــادق اســت، بــا اینکــه می 

صرف نظر از ظــرف اعتبــار مزبــور، علیــت و تلازمــی حقیقــی میــان امــور عــدمی نیســت 

 اند.گونه جملات به این معنا کاذبو این

 صدق  
ً
مثلا اعتبارات ذهنی است؛  با لحاظ  تنها  همچنین صدق قضایای شرطیه صادق 

بودن امروز  شنبه است» وابسته به این نیست که دوشنبه قضیه «اگر امروز دوشنبه باشد، فردا سه 

سه  صدق  شنبه و  نیز  باشند.  داشته  تحقق  واقع  عالم  در  آنها  میان  لزوم  رابطه  و  فردا  بودن 

های خلاف واقع که تحقق شرط و جزای آنها ممتنع است، وابسته به تحقق شرط و جزا  شرطی 

کَانَ  فرماید: «و رابطه میان آنها در عالم واقع نیست. پس، این عبارت قرآن کریم که می  لوَْ 
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: اگر در آسمان و زمین معبودهای دیگری جز الله بودند، آسمان و  فِیهمَِا آلهِۀٌَ إِلَّا اللَّهُ لفََسَدتَاَ

ای صادق است، نه بدان جهت که معبودان دیگری به  ، قضیه)۲۲انبیاء:  (شدند»  زمین تباه می 

ای به نام لزوم تحقق  اند و میان آنها هم رابطه جز الله وجود دارند و آسمان و زمین تباه شده 

ای باشد که ذهن با اعتبارات  دارد، بلکه صدق این قضایا به این است که عالم هستی به گونه 

 اند، بتواند عالم واقع را بدین گونه تحلیل کند. خود که در ظرف خود، حقیقی و صادق

با   قضایا  این  که  است  این  به  مربوط  قضایای  صدق  قانونی،  و  حقوقی  اعتبارات  در  اما 

 مالک حقیقی زمین کسی است که آن را حیازت و آباد  
ً
مقررات اعتبارشده، مطابق باشند؛ مثلا

کرده یا آن را از مالک دیگری به صورت قانونی خریداری کرده یا مطابق قانون معتبر دیگری،  

و منتقل شده باشد؛ در حالی که صرف نظر از اعتبار مقررات مزبور، وی نیز  مثل ارث، به ا

 مالک زمین نیست. پس این جمله که «او مالک زمین است» نسبت به اعتبار مزبور،  
ً
حقیقتا

ملکیت  انحصار  از  نظر  اعتبار، کاذب. همچنین صرف  این  از ظرف  و خارج  صادق است 

با فرض ملکیت تکوینی استقلالی برای موجودات  تکوینی استقلالی برای خداوند متعال و  

 مالک دست خود هستم، در حالی که صرف نظر از این اعتبار و با توجه به  
ً
دیگر، من حقیقتا

انحصار مالکیت استقلالی برای خداوند، مالکیت من نسبت به دست خودم نیز حقیقی نیست 

 و این جمله که «من مالک دست خود هستم» نیز کاذب است.  

شوند و به  سایر مفاهیم فلسفی و منطقی نیز در ظرف اعتبار خود دارای حقیقت فرض می 

می  که  معناست    همین 
ً
حقیقتا نیرو  و  است  آن  از  حاصل  گرمای  علت   

ً
حقیقتا آتش  گوییم 

شوند. اما صرف نظر از این اعتبار،  ها صادق تلقی می شود و این گزاره موجب شتاب جسم می 

 چیزی به نام  
ً
علیت حقیقتی ندارد و در موارد مذکور، جز آتش و گرما و نیرو و شتاب، حقیقتا

ها و اضافاتی مثل برادری، بالایی و پایینی و دوری  اند نسبت علیت وجود ندارد. از همین قبیل 

شوند و به یک معنا، موجودی حقیقی نیستند؛ در حالی که  و نزدیکی که با مقایسه انتزاع می 

گوییم جملاتی مانند «حسن برادر حسین ظ منشأ انتزاع واقعی آنها می در ظرف اعتبار و به لحا

تر و خورشید  است» و «آسمان بالای سر ما و زمین پایین پای ماست» و «ماه به زمین نزدیک 

 اند. از آن دورتر است» صادق 
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شوند، مانند غول، اسب بالدار و سیمرغ و حتی  در میان ماهیات نیز برخی واقعی فرض می 

ماهیات اختراعی مانند میز، ساعت، خانه و رایانه. پس در ظرف اعتبار مزبور، صادق است  

 ماهیت نیستند و  که اینها نیز ماهیت 
ً
اند؛ در حالی که صرف نظر از این اعتبار، اینها حقیقتا

 دانستن آنها کاذب است.ماهیت 
نیز با توجه به اصالت وجود در برابر اصالت ماهیت، هیچ ماهیتی و از جمله، انسان و  

 موجود نیستند، بلکه وجود آنهاست که موجود است؛ با این حال این  
ً
سنگ و درخت حقیقتا

کنیم و آنها را به  اعتبار رایجی در فهم و بیان عرفی است که برای ماهیات، حقیقتی فرض می 

 اند. ها صادقکنیم و در ظرف این اعتبار، این معرفت وجود متصف می 

حتی با منحصردانستن مفهوم «وجود» در هستی استقلالی، هیچ چیز جز خدای متعال  

می  موجود   
ً
حقیقتا را  موجودات  سایر  که  است  اعتبار  با  اما  نیست؛  موجود   

ً
و  حقیقتا دانیم 

معرفت ما درباره وجود موجودات دیگر، متناسب با این اعتبار که موجودات غیرمستقل را هم  

 موجود محسوب کنیم، صادق است. 

ها نیز تنها پس از اعتبار حقیقت  کردن معرفت قابل ذکر است که خود صادق یا کاذب تلقی 

برای علم حصولی ممکن است؛ یعنی پس از آنکه برای علم حصولی که غیر از خود حقیقت  

نحوی حقیقتی متناسب با محکی آن فرض کردیم،  محکی و بلکه تنها حاکی از آن است، به 

توانیم آن را حقیقی و مطابق واقع بدانیم؛ در حالی که بدون این اعتبار و فرض، درباره دو  می 

بی  نیز  مطابقت  عدم  و  مطابقت  از  جداگانه، سخن  خود  موجود  دیگر  عبارت  به  معناست. 

مطابقت، مفهومی انتزاعی و به یک معنا اعتباری است و همان گونه که کاذب است که بگوییم  

ح  جنبه  از  نظر  صرف  دریاست،  مطابق  خارج کوه  با  ذهنی  صورت  مشابهت  و  که    کایت 

ایم، کاذب است که بگوییم مفهومِ «کوه موجود است» که در  مطابقت را برای آن اعتبار کرده 

 ذهن کسی است، مطابق با چیزی دیگر در عالم واقع است.

کاررفته در آنها، نوع لحاظ  توان اقسام قضایا را از جهت اقسام مفاهیم به بر این اساس می 

رابطه  نوع  و  می مفاهیم  برقرار  مفاهیم  این  میان  که  درباره  ای  و  کرد  تقسیم  اقسامی  به  کنیم، 

 ملاک صدق هر یک جداگانه سخن گفت.
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 چند اشکال و پاسخ 
 پردازیم.در پایان به پاسخ دو اشکال عمده که درباره اعتبارات یادشده قابل طرح است، می 

 گراییواقع 
اعتباری  بر  این اشکال مطرح می بنا  این گونه علوم،  بودن همه علوم حصولی،  در  شود که 

عالم واقع سخن گفت؟ به عبارت دیگر اشکال این است  توان از معرفت حقیقی به  چگونه می 

که اگر بپذیریم در همه مراتب یادشده نوعی اعتبار وجود دارد و هیچ علم حصولی خالی از  

های حصولی است، ملتزم شویم؛  گرایی در معرفت آن که نفی واقع   هٔ اعتبار نیست، باید به لازم 

اعتباری  معرفت زیرا  همه  حصولی  دانستن  معرفت  هیچ  که  معناست  بدین  حصولی  های 

 حقیقی نیست. 

به اصالت ماهیت و حقیقی درواقع یکی از انگیزه  دانستن امر ماهوی مشترک،  های قول 

حفظ مطابقت میان ذهن و عین بوده است. اما ملاصدرا با قول به اصالت وجود، برای حل  

جستن از تشکیک وجود و اتحاد عالم و معلوم، برای ماهیات مطابقت ذهن و عین، با یاری 

نیز تشکیک وجودی قایل شد و مسئله تطابق را بدین صورت حل کرد که در علم حصولی به  

مرتبه  با  نفس  ماهیت،  علم  یک  بدان  شده  متحد  حضوری  صورت  به  معلوم  ماهیت  از  ای 

 ).۳۶۹/  ۸و  ۳۶۶/  ۳: ۱۳۶۸صدرالمتألهین، (یابد می 
نمی  مسئله  این  در  را  مبانی ملاصدرا  استاد مصباح همه  یزدی،  (پذیرد  اما     ۲:  ۱۳۶۳مصباح 

و برای اثبات مطابقت   )۲۷۷ـ۲۷۴/   ۲:  ۱۳۹۰)؛  همو،  ۳۵۷تعلیقه  (   ۲۱۱ـ۲۰۶) و  ۳۵۵  هتعلیق(  ۲۰۴ـ۲۰۲/

می  دنبال  را  دیگری  راه  واقع،  با  حصولی  به  علم  حصولی  علم  نظریات  ارجاع  با  وی  کند. 

 از علم حضوری به دست می 
ً
آیند، بدیهیات و منحصرکردن بدیهیات به قضایایی که مستقیما

 به علوم حضوری ارجاع می 
ً
دهد و بدین ترتیب این ارجاع منطقی  علوم حصولی یقینی را منطقا

بودن  بنابراین اعتباری   ).۲۴۰ـ۲۳۶/   ۱:  ۱۳۹۲مصباح یزدی،  (داند  را ضمانت صحت این علوم می 

دانیم که  نمایی آنها نیست. این مانند آن است که وقتی از طریقی می نع واقع علوم حصولی ما

توانیم این سخن خود را درباره عکس علی  عکسی که در دست ماست، عکس علی است، می 

گوییم «این علی است»، به اعتبار آنکه این عکس اوست، صادق بدانیم  که با اشاره به آن می 

بودن این جمله به این اعتبار است که این عکس علی  و در عین حال توجه کنیم که درست 

 است و البته نه خود او.  
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 منشأ واقعی اشتراک مصادیق  
مفاهیم   اگر همه  که  این است  قابل طرح است،  اعتبارات ذهنی  که درباره  اشکال دیگری 

توان پذیرفت که وجه  ، منطقی و فلسفی، به یک معنا اعتباری باشند، نمی کلی، اعم از ماهوی 

اشتراکی حقیقی میان مصادیق یک مفهوم کلی برقرار است و درواقع اخذ مفاهیم کلی هیچ  

و دل  داشت  نخواهد  ماهیت  ملاک حقیقی  که  بپذیریم  اگر  مثال  برای  بود.  بخواهی خواهد 

نامیم، امری اعتباری است، اینکه افراد مختلف همچون علی، حسن و حسین را «انسان» می 

دلیل موجهی نخواهد داشت. از این جهت، چه تفاوتی است میان اینکه علی، حسن و حسین 

را؟ اگر اشتراک، اعتباری ذهنی است، چرا به  را «انسان» بنامیم یا علی، یک گل و یک سیب  

 کنیم؟  جای سه فرد مزبور، میان علی و گل و سیب، امر مشترکی به نام «انسان» اعتبار نمی 

ــار، دل ــن اســت کــه مقصــود از اعتب ــودن و بی بخواهی پاســخ ای ــودن نیســت. ملاکب ب

ای، اعتبــار از جهتــی مقابــل کنــد کــه در هــر مرتبــهدقت در مراتب اعتبار به مــا گوشــزد می 

کــه دیــدیم، حتــی در مجــاز حقیقت است، نه از هــر جهــت و نســبت بــه هــر مرتبــه. چنان 

ــز ملاکــی واقعــی وجــود دارد کــه چنانچــه مــلاک رعایــت نشــود، مجــاز و  و اســتعاره نی

چهره را «مــاه» استعاره نابجــا و خــلاف واقــع خواهــد بــود؛ بــرای مثــال اگــر فــردی زشــت 

ــود از  ــابراین مقص ــت. بن ــت، خطاس ــاه اس ــد م ــایی مانن ــه در زیب ــت ک ــامیم، از آن جه بن

ــاری ــت و اعتب ــه وصــف کلی ــی ب ــن اســت کــه هــیچ موجــودی عین ــاهیم کلــی ای بودن مف

بودن اســت. امــا اینکــه تنهــا رد، بلکــه وجــود عینــی مســاوق بــا شخصــی شمول تحقق نــدا

 بــه گونــه
ً
تــوان جهــت مشــترک ای هســتند کــه میــان آنهــا می برخی موجودات عینی حقیقتا

بودن را اعتبــار کــرد، منافــاتی بــا ســخن مزبــور نــدارد. درواقــع مشــابهت مصــادیق، انسان 

ــر  منشــائی واقعــی در خــود موجــودات دارد و همــین امــر، مجــوز اطــلاق مفهــوم کلــی ب

آنهاست که بدون آن، اطــلاق مزبــور در ظــرف اعتبــار خــود، خطاســت و ایــن بــدان معنــا 

نیست که آن منشأ چیــزی بــه جــز وجــود شخصــی باشــد یــا جهتــی متمــایز در موجــودات 

 عینی، به عنوان مصداق کلی مزبور، موجود باشد. 

تــوان صــدق ایــن مفهــوم کلــی را بــر مصــادیق مختلــف تشــخیص اما اینکه چگونه می 

ای دیگر است کــه پاســخ آن بــه مســئله قبلــی مربــوط اســت. بــه طــور خلاصــه داد، مسئله
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هــایی دارنــد و از چــه جهــاتی بــرای دانســتن اینکــه مصــادیق گونــاگون چــه ویژگی 

ــدیهیات مشــابه ــر اســاس ب ــا ب ــم حضــوری مراجعــه کــرد ی ــه عل  ب
ً
ــد مســتقیما ــا بای اند، ی

ــر ایــن صــورت، امکــان خطــا در  ــات کــرد؛ در غی ــوم حضــوری آنهــا را اثب ــه از عل برگرفت

 صدق مفهوم مزبور بر مصادیق مورد ادعا وجود خواهد داشت.

 گیری نتیجه
رسیم که گرچه  با تحلیلی که درباره کاربرد واژه «اعتباری» صورت گرفت، به این نتیجه می 

رسد  مقصود از اعتبار در کاربردهای مختلف این واژه متفاوت است و از این جهت، به نظر می 

این واژه مشترک لفظی باشد، اما جهت واحد معنایی در اطلاق آن که مقابل «حقیقی» است،  

دهد این واژه مشترک معنوی است، گرچه خود اعتبار مراتب گوناگونی دارد. توجه به  نشان می 

با یکدیگر نشان می  دهد و از بروز بسیاری از مغالطات  این مراتب، ارتباط این اعتبارات را 

 کند. جلوگیری می 

ــن  ــولی، در ای ــم حص ــق عل ــار مطل ــات، اعتب ــی مخلوق ــود ربط ــار وج ــه اعتب ــه ب مقال

ــأ  ــار منش ــی، اعتب ــفی و منطق ــاهیم فلس ــار مف ــی، اعتب ــات فرض ــات و ماهی ــار ماهی اعتب

هــا و تعــدد اطــراف ربــط، اعتبــار انتزاع، اعتبار عدم و اعتبــارات مبتنــی بــر آن، اعتبــار ربط

اعتبــارات  هــا و اعتبــار تعــدد اطــراف ربــط در مــوارد غیرقابــل انفکــاک،استقلال برای ربط

ها و نیــز اعتبــار مجــاز و اســتعاره هــا و افســانهاجتماعی، اعتبــارات معتبــر، اعتبــار در بازی

سخن گفتیم و ضمن اشاره به رابطــه ایــن اعتبــارات، متناســب بــا هــر یــک، مــلاک صــدق 

 های ناظر به این گونه اعتبارات را نشان دادیم.و کذب معرفت 

دانستن معرفت،  از جمله نتایج مهم توجه به مراتب اعتبار آن است که در صادق یا کاذب 

باید واقعیتی که معرفت ناظر به آن است، به دقت شناسایی شود و با دقت در وجه اعتباری و  

 بودن آن، صدق و کذب آن سنجیده شود. حقیقی 

هــا از جهــت یــا جهــاتی، بــدون مــلاک دانســتن معرفت در پایــان نشــان دادیــم اعتباری

کــه اعتبــار کلیــت در گرایی در معرفــت باشــد؛ چنان توانــد مــانع واقــعواقعی نیســت و نمی 

  بخواهی نیست. مفهوم نیز منشائی واقعی در مصادیق دارد و دل
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 ۵۷، شماره مسلسل ۱۴۰۲ مهردهم، پانزسال 

 منابع
ــه (نای ســابن - ــن عبدالل ــا شــرح محقــق طوســ هــات،ی الإشــارات و التنب  ،)۱۳۷۵، حســین ب ــر راز یب  ،یو فخ

 نشر البلاغة. : قم
( نای سابن  - بن عبدالله  با تحق  اتی الإله  )،۱۳۷۶، حسین  آملحسن حسن   قی من کتاب الشفاء،  دفتر   : قم  ،یزاده 

 قم.   هی حوزه علم یاسلام غاتی تبل
مـــدکور، قـــم:  می بـــا مقدمـــه ابـــراه ات،یـــعی الشـــفاء: الطب  ،ق) ۱۴۰۵، حســـین بـــن عبداللـــه (نای ســـابن -

 .ینجف یالله مرعشةیکتابخانه آ
 . نایب  جا،یالمبدأ والمعاد، ب ،تا)، حسین بن عبدالله (بینای سابن  -
 دانشگاه تهران. : پژوه، تهراندانش یمحمدتق قی النجاة، با تحق ،)۱۳۷۹، حسین بن عبدالله ( نای سابن  -
 . دانشگاه اصفهان : الحکمة، اصفهان یالمعتبر ف )،۱۳۷۳ی ( الله بن علملکا، هبةبن ا -
 دانشگاه تهران.  : تهران ،ی مطهر یمرتض حی با تصح ل،ی ، التحص)۱۳۷۵(  بن مرزبان ار ی همنب -
 .تهران: نشر ناب ،یزاده آملحسن حسن   قاتی ، با تعلهشرح المنظوم )،۱۳۶۹ی (هاد  ،یسبزوار -
 . ی الأربعة، قم: مکتبة المصطفو   ةی الأسفار العقل  یف  ةی الحکمة المتعال  )،۱۳۶۸صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم ( -
 قم: بوستان کتاب. ، ۲، چاپ )، اصول فلسفه و روش رئالیسم۱۳۸۷طباطبایی، سید محمدحسین ( -
 قم: بوستان کتاب. ، ۲، چاپ )، مجموعه رسائل۱۳۸۸طباطبایی، سید محمدحسین ( -
 )، نهایة الحکمة، با تعلیقه محمدتقی مصباح یزدی، قم: انتشارات الزهراء. ۱۳۶۳طباطبایی، سید محمدحسین ( -
 تا)، العین،بیروت: دار و مکتبة الهلال.احمد (بی بنالفراهیدی،الخلیل -
قــم:  ،یانی آشــت  نیالــداصــول المعــارف، بــا مقدمــه جلال )،۱۳۷۵ی (محمــدبن شــاه مرتضــ ،یکاشــان ضی فــ -

 .یاسلام غاتی دفتر تبل
 ، قم: مؤسسه امام خمینی (ره). ۱)، آموزش فلسفه، ج۱۳۹۲مصباح یزدی، محمدتقی ( -
 الملل.چاپ و نشر بین  ، تهران: ۲)، آموزش فلسفه، ج۱۳۹۰مصباح یزدی، محمدتقی ( -
ــدتقی ( - ــزدی، محمـ ــباح یـ ــار  )،۱۳۹۱مصـ ــه و تـ ــ خیجامعـ ــه آموزشـ ــم: مؤسسـ ــرآن، قـ ــاه قـ و  یاز نگـ

 .;امام خمینی یپژوهش
ــدتقی ( - ــزدی، محم ــباح ی ــران: ۱۳۸۰مص ــریفی، ته ــین ش ــارش احمدحس ــق و نگ ــلاق، تحقی ــفه اخ )، فلس

 الملل.چاپ و نشر بین
 تهران: صدرا. ، ۶جمجموعه آثار، )، ۱۳۸۰مرتضی ( ،ی مطهر -
ــی،  - ــی (فتح ــی عباس ــه و عل ــت ۱۳۹۸عبدالل ــار، معرف ــدور اعتب ــی ص ــرورت و چرای ــفی ض ــین فلس )، تبی

 ، بهار.۶۳فلسفی، شماره 
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